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 تصویرگر: پدرام کازرونی

پدرام به پدربزرگ گفت انشایی که قرار است بنویسد، درباره ي 
محیط  زیست شهرهای امروزي اســت. پدربزرگ گفت بهتر است 
کمی موضوع انشایش را تغییر دهد و درباره ي محیط  زیست شهرهای 
فردا بنویسد! چون اگر کسانی که برای حفظ محیط  زیست مسئولیت 
دارند، بیش از این غفلت کنند، از محیط  زیست و طبیعت چیزي بیش 

از خاطره براي نسل هاي آینده باقي نخواهد ماند!

 پدربــزرگ به پدرام توضیــح داد که 
در گذشــته شــاعران درباره ي طبیعت، 
مثــلًا جویبارها، نغمه ي پرندگان، ســبزی 
دشــت و صحرا و موضوع هایي مثل آن ها 
شعر می ســرودند. امّا در روزگار ما چنین 
کاري سخت اســت. مثلًا پرندگان زیادي 
در شــهرهای بزرگ باقي نمانده اند. با این 
آلودگی های زیست محیطی و آلودگي هاي 
صوتی شــهرها، احتمالاً تنهــا پرنده ای که 
بتواند دوام بیاورد کلاغ است! پرنده اي که 
حتّی خوش ذوق ترین شاعران هم به سختی 
می تواننــد دربــاره  اش شــعرهاي زیبایي 

بسرایند!

 زندگی  شهری و آپارتمان نشیني، بچّه ها 
را از طبیعت دور کرده اســت؛ آن قدر که 
ممكن اســت تا چند نســل دیگر حتّی روز 
سیزده به در، که روز گردش در طبیعت است، از بین برود؛ چون دیگر 
طبیعتی باقی نمي ماند که کسی بخواهد در چمن هاي آن سبزه هایش 

را گره بزند! 

انقراض نسل حیوانات شاید در آینده چندان زیاد شود که حتّی 
تخم مرغ، شیر، ماســت و پنیر هم در آزمایشگاه ها به طور مصنوعی 
تولید شوند! چون دیگر حیواني وجود نخواهد داشت که انسان ها از آن 
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براي تولید خوراک خود استفاده کنند. یا حتّی ممكن است به خاطر 
کم شدن و از بین رفتن درختان میوه، قرص های میوه با عطرمایه هایي 
)اسانس هایي( مثل ســیب، پرتقال، یا توت فرنگی در آزمایشگاه ها 

ساخته شوند و در مهمانی ها با این قرص ها  از مهمانان پذیرایی شود!

شـایـد در آینده ای نزدیک، مردم به مـــوزه ها بـروند، ولـی 
نه برای دیدن بقایا و فسیل های دایناسورها، بلكه برای دیدن بقایا و 
فسیل های آهو، کبک، خرس، عقاب، مرغ دریایی و ماهی قزل آلا! آن 
موقع احتمالاً مردم با دیدن فیلم های باقی مانده از طبیعتِ نابود شده، با 
ناباوری از خودشان مي پرسند: »آیا واقعاً در گذشته بچّه ها روی زمینی 

که چمن واقعی داشت، فوتبال بازی می کردند؟!«

 احتمالاً در آینده به خاطر وجود آلودگی های زیســت محیطی 
فراوان، گل ها و گیاهان از بین مي روند و بازار خرید و فروش گیاهان 
مصنوعی حسابی داغ مي شود. آن زمان بچّه ها نمی دانند چرا شاعر در 
زمان قدیم سروده اســت که: »گل همین پنج روز و شش باشد/ وین 
گلستان همیشه خوش باشد!«* در آن روزگار، چون گل ها مصنوعي اند، 
حتّی از کتاب ها هم بیشتر عمر می کنند! گل ها دیگر نه لطافت دارند 
و نه بوی خوش. زنبورهای عسل و پروانه ها هم دیگر سراغ گل های 
مصنوعی نمی روند. احتمالاً نسل آن ها هم در دوری از گل و گیاهان، 

خیلي زود منقرض می شود.

پدربزرگ این ها را مي گفت و پدرام که داشــت تندتند 
مي نوشت، سرش را بالا آورد و گفت: »پدربزرگ، این چیزهایي 
که می گویید ممكن است واقعاً اتفّاق بیفتند یا فقط قرار است 
کســانی را که مسئول حفظ طبیعت هســتند، بترسانند؟« 
پدربزرگ گفت: »راستش وقتی من هم بچّه بودم، پدربزرگم 
می گفت اگر فكری برای حفظ محیط زیست نشود، یک روز 
چشم باز می کنیم و می بینیم بچّه ها در خانه هایشان نه حوض 
دارند و نه ماهی، نه درخت خرمالو و نه گل شــمعدانی، نه 

پرنده و نه چرنده ای که در حیاط خانه ها بچرخد! من هم آن موقع مثل 
امروزِ تو، فكر کردم پدربزرگم شوخی می کند، امّا حالا تو در خانه هاي 
آپارتماني، از چیزهایی که پدربزرگم پیش بیني کرده بود که از  بین 

مي روند، اثري می بینی؟!«  

*  این شعر از سعدي است و منظور از گلستان کتاب گلستان سعدي است.
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